
کیومــرث اشــتریان اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه تهــران در 
گفت وگو با هم میهن معتقد است تکثر در ایجاد نهادهای موازی، 
گزینش هــای پیچیــده و با نظارت هــای متعدد، ناتــرازی حقوق 
مدیران بخش خصوصی و دولتی و دغدغه و آگاهی مدیر نسبت 
به موضوعات مواردی هستند که در کارشکنی و یا عدم کارشکنی 
نســبت به تصمیمات مدیریتی اثرگذار هستند. این گفت وگو در 

ادامه می  آید.

Ó  در ایران اگر اقدامی بخواهد از ســوی دولت که مســئولیت 
امــور اجرایی را برعهــده دارد انجام شــود، گویا تا تصمیمات 
به تایید ســطوح بالاتر نرسد، آن دستور اجرا نخواهد شد که 
نمونه اش را در موضوع پتروشیمی میانکاله و فستیوال کوچه 
دیدیم. چرا در مواردی که تصمیم گیری و صدور یک دســتور 

بر عهده یک نهاد است، مثل شــورای تامین استان، سازمان 
محیط زیست یا وزارتخانه، کارشکنی آنقدر زیاد است که سطوح 

بالاتر باید ورود کنند؟ 
ما در کشور با چند مشکل اساسی روبه رو هستیم. نخستین مسئله این 

است که در کشور نهادهای متکثری ایجاد شده است که آن ها 
در موضوع واحدی دخیل هستند و این مسئله نوعی 

آشفتگی نهادی-سازمانی در کشور پدید آورده 
است. طبیعتاً در سیاستگذاری، موضوعاتی 

وجود دارد که دستگاه های مختلف در آن 
دخالت دارند اما ســاختار اداری در کشور 
ما آشفتگی نهادی-ســازمانی پدید آورده 

است و این موضوع یک ریشه تاریخی نیز دارد. در واقع اینگونه به نظر 
می رسد که ســاختار ملوک الطوایفی قاجار به ســاختار اداری ما نفوذ 
کرده است و سازمان ها زمانی که درگیر موضوعی واحد می شوند، این 
باعث می شود اختیارات از یک مدیر سلب شود و یا کم شود و عملًا مدیر 
دچار بی مسئولیتی مدیریتی می شود. معضل دوم درباره نوع گزینش 
مدیران اســت؛ گزینش های مدیریتی در ایــران نظارت های متعددی 
دارد و یک فرد باید از صافی های گوناگونی 
عبور کند که همین مســئله منجر به 
ســلبِ اعتمادبه نفس مدیران شده 
اســت. در نتیجــه اینگونه نیســت 
که یــک مدیــر بــا شــجاعت کاری 
را دنبــال کنــد و اظهارنظــر داشــته 
باشــد. این صافی های متعدد منجر 
بــه این می شــود که مدیران ســاکت 
و بی ســروصدا و کم توان رشــد کنند و 
زمانی که در مســند مدیریت قرار بگیرند 
اعتمادبه نفس کافی ندارند که با شجاعت 
تصمیمــی بگیرند و یا جلــوی کاری را 
بگیرند. عامــل دیگر قدرت 
است.  کشور  در  رانت 
از آنجایــی کــه 
قــدرت رانــت 
اقتصــادی 
بــه قدرت 

رانت سیاســی گره خورده است؛ در این شرایط مشکلاتی در مدیریت 
پیش آمــده و باز هم مدیر اســت کــه در این جریــان درهم تنیده گیر 
می کند و نمی تواند کاری انجام دهد. در همین راســتا، نارسایی مالی 
مدیران موضوع دیگری اســت که باید به آن اشــاره کرد و این موضوع 
در گسترش فساد تاثیرگذار است. حقوق مدیر دولتی نسبت به بخش 
خصوصی چندان بالا نیســت و مدیر قدرتمند اصــلًا وارد بدنه دولتی 
نمی شــود و کسی هم که قدرتمند باشــد به این دلیل که با این رقم   ها 
نمی تواند از پس زندگی بربیاید احتمالًا وارد چرخه فساد خواهد شد. 
البته که مدیران و کارمندان شــریف بســیاری هــم داریم اما جایی که 
عمل رانتی انجام می شود، مدیر فاسد که احتمالًا در اقلیت هم باشند 
همه کاره خواهند بود. علاوه بر ســد اداری و سیاسی که اشاره کردم، 
یک ســد فنی نیز در این موضوع دخالت دارد که باید به آن توجه کرد. 
زمانی که یک تصمیم از نظر فنی قرار اســت اجرا شــود، شــروطی بر 
آن حاکم اســت؛ از جمله اینکه مدیر نسبت به موضوع دغدغه داشته 
باشــد و برایش مهم باشــد، اما دغدغه به تنهایی کافی نیســت و باید 
آگاهی هم داشــته باشد و یا مشــاوره قوی در کنارش داشته باشد و به 
موضوع مسلط باشــد که منجر به تصمیم اجرایی خوب از سوی مدیر 
شــود. مسئله دیگر این است که مدیر باید تیم هم فکر هم داشته باشد 
چراکه به تنهایی نمی شــود کار کــرد و باید ائتلاف و یا تیمی هم وجود 
داشــته باشــد که یک موضوع را در دولت پیش ببرند. بعد از دســتگاه 
دولتــی نیازمند ایجــاد یک گفتمان اداری اســت و همه بخش ها باید 
یک گفتمان واحد داشته باشند که براساس آن برای نمونه در سازمان 
محیط زیســت، مســئله محیط زیســت برای آن ها مهم باشد و به این 
موضوع دغدغه مند باشــند. در گام بعدی سازمان باید این گفتمان را 
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اقتدار ازدست رفته
علل و عوامل تقلیل قدرت مسئولان برای پیشبرد برنامه ها و اجرای تصمیمات

 مسئولین با تدبیر و تعهد 
به ترمیم پیامدها بپردازند

سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری دولت اصلاحات 
در حاشیه دیدار با مشاوران خود ضمن ابراز همدردی 
با خانواده های بازماندگان فاجعه انفجار بندر شــهید 
رجایی، گفت:»حادثه تلخی که منجر به جان باختن 
عده زیادی از هم وطنان خدوم و شــهروندان گرامی و 
آســیب دیدن جســمی و روحی تعداد زیادتری شد و 
خسارت بسیار سنگین به اقتصاد کشور و زندگی مردم 
شریف بندرعباس و استان هرمزگان و تمامی ایران وارد 
آورد. حادثه و ابعاد و آثار آن به واقع سهمگین است.« 
خاتمی در پایان افزود:»انتظار می رود که مســئولان 
محترم همه تدبیر و تعهد خود را برای شناخت زمینه ها 
و عوامل و اســباب آن ) هرچه باشد( و برخورد جدی 
با آنها بکار گیرند. امید است با مهار سنجیده و ترمیم 
به موقع پیامدهای اقتصادی و سیاســی و اجتماعی 
آن در عرصــه ی عمل به ویژه در این مقطع حســاس 
تنش زدایــی و مذاکره بــرای دور کــردن مخاطرات از 
ایران عزیز، کشور در آینده کمتر شاهد چنین فجایعی 

باشد. ان شاءالله«.

 دستور طلایی 
یا زنگ خطر حکمرانی؟

نماینده مراغه در 
مجلس دوازدهم

سید فرید موسوی

در روزهای اخیر، بار دیگر شاهد تکرار الگویی نگران کننده 
در مدیریت کشور بودیم: پروژه ای متوقف نمی شود، مگر 
آن که رئیس جمهور شــخصاً »دســتور طلایی« توقف آن 
را صــادر کند؛ رویدادی فرهنگی برگزار نمی شــود، مگر 
با حمایت صریح شــخص اول قوه مجریه. این »دســتور 
طلایــی« هرچند گاه امید می آفرینــد، اما زنگ خطری 

جدی برای حکمرانی قانون مدار به صدا درمی آورد.
پروژه پتروشیمی میانکاله نمونه ای آشکار از این بحران 
ســاختاری اســت. این پروژه، که برخلاف اصول توسعه 
پایدار و توصیه های کارشناسان محیط زیست بود، تا زمان 
صدور »دستور طلایی« متوقف نشد. سوال اینجاست که 
چرا؟ چون نهادهای مسئول - از وزارتخانه و سازمان محیط 
زیست تا اســتانداری - اراده یا توان ایســتادگی در برابر 
آن را نداشتند. قانون، بدون تأیید بالاترین مقام اجرایی، 
انــگار قــدرت بازدارندگی خود را از دســت داده اســت. 
جشــنواره »کوچه« در بوشهر نیز مثالی دیگر است. این 
رویداد فرهنگی، که می توانست فرصتی برای گفت وگوی 
اجتماعی و تقویت همبستگی ملی باشد، با موانع متعدد 
روبه رو شــد تا این که »دستور طلایی« رئیس جمهور راه را 
برای برگزاری آن گشــود. پرسش اینجاست: آیا برگزاری 
یک برنامه هنری باید به فرمان ویژه ای وابسته باشد؟ مگر 
دستگاه های قانونی برای همین منظور شکل نگرفته اند؟ 
وابســتگی اجرای قانون یا توقــف پروژه های غیرقانونی 
به مداخله مســتقیم رئیس جمهور، نشــانه ای اســت از 
ناتوانی ساختار اجرایی در برابر قدرت های غیرپاسخ گو و 
جریان هایی که خود را فراتر از قانون می دانند. اگر وزارت 
نیرو یا سازمان محیط زیســت بدون فرمان از بالا نتوانند 
وظایــف خود را انجام دهند، این یعنی ســاختار اجرایی 
کشور به شدت تضعیف شده است. خطر اصلی اما عادی 
شدن این »دستور طلایی« است. وقتی مردم یاد بگیرند که 
برای هر اقدام قانونی باید چشم به راه فرمانی از بالا باشند، 
اعتماد به قانون و نهادهای رسمی کم رنگ می شود و راه 
برای »فردمحوری« و »استثناگرایی« هموار می گردد. در 
چنین شرایطی، قانون دیگر ستون حکمرانی نیست، بلکه 
اسیر مداخله های موردی می شود. برای برون رفت از این 
وضعیت، باید ساختارها را تقویت کنیم، نه این که برای هر 
مشکلی منتظر »دستور طلایی« بمانیم. از رئیس جمهور 
محترم درخواســت می کنم دستور تشــکیل کارگروهی 
ویژه برای شناسایی و ریشه یابی رشد قدرت های خارج از 
چرخه قانونی را صادر کنند تا به صورت پایدار، زمینه های 
نفوذ این جریان ها محدود شــود و دســتگاه های رسمی 
بار دیگر توان اعمال قانون و پاسخ گویی را بازیابند. مردم 
ایران دولت خود را بر پایه حاکمیت قانون برگزیده اند، نه 
بر پایه انتظار فرمان های طلایی. اکنون زمان آن است که 
رئیس جمهور نقطه آغاز نهادینه شدن قانون مداری باشد، 

نه آخرین سنگر اجرای آن.

خبرنگار گروه سیاست
منصوره محمدی

دو اتفــاق متوالــی در هفته های گذشــته و صدور دســتور 
نهایی از ســوی رئیس جمهوری برای به ســرانجام رساندن 
ماجــرا، نگاه ها را به ســمت »جایگاه مدیــرانِ میانی، وزرا و 
قانــون در اجرای یک تصمیم چیســت؟« بــرد. در ماجرای 
احــداث پتروشــیمی در میانکالــه، ایــن نه دســتورِ رئیس 
سازمان محیط زیست که دستور رئیس جمهور بود که بیش 
از همــه برای توقف احــداث آن اهمیت پیدا کرد، حال آنکه 
براســاس قانون، ســازمان محیط زیســت به عنوان ضابط 
دادگســتری در جایــگاه اعلام کنندگان جرم قــرار می گیرد 
و نــه شــاکی. در موضوع فســتیوال کوچه نیــز نامه نگاری 
وزارت ارشــاد برای برگزاری این فســتیوال کارگر نیفتاد و با 
دســتور رئیس جمهور مجوز برگزاری فســتیوال صادر شد. 
تصمیم گیری سیاســت گذاران و مدیران اجرایی از آن دست 

مواردی هستند که تاثیرات زیادی در افزایش اعتماد جامعه 
به حاکمیت و دستگاه اجرایی دارد و ثمربخش نبودنِ اجرای 
تصمیم هم مشــروعیت و مقبولیت نهــاد تصمیم گیر را زیر 
ســوال می بــرد. در واقع مردم و حاکمیــت دو روی فرایندی 
هســتند که می توانند منجر به اثرگذاری یک تصمیم بشوند 

یا نشوند. 
در ســطح مدیریتی و حاکمیتی، یکی از دلایلی که تاثیر 
یک تصمیم مدیریتی در ایران را بی اثر کرده است بی توجهی 
به همه جوانب یک تصمیم، آسیب های احتمالی و از سوی 
دیگر مزایای آن برای جامعه است. از سوی دیگر عدم وجود 
شــفافیت در ارائه اطلاعات و همچنین در پاسخگویی برای 
اتخــاذ یک تصمیم درســت دیگر موضوعاتی اســت که این 
شجاعت را به کســانی که در مقابل دولت برای پیشبرد یک 
هــدف خاص قرار دارند می دهد تا بــدون ترس از دامن گیر 
شدنِ قانون و یا تصمیم نهاد حاکمیتی پروژه مورد نظر خود 

را پیش ببرند. 
در مقابل نیز فردی که رودرروی تصمیم دولتی ایســتاده 
اســت فرصتِ بی توجهی به مســئله پاســخگویی و فقدان 

بازخوردهای مدنی و سیاســی را مغتنم دانســته و از فضای 
موجــود برای پیشــبرد اهداف خــود سوءاســتفاده خواهد 
کرد. قدرتِ ذی نفعان در به کرســی نشــاندن خواسته های 
خود مســئله دیگری اســت کــه امــکان اجرای قانــون در 
موضوعــی خــاص را بی ثمر کــرده و تا زمانی که مســئله به 
ســطوح بالای حاکمیتی نرســد به آن توجه نخواهند کرد. 
در پژوهشــی که حمیدرضــا رحمانی دهکــردی با موضوع 
»پیش درآمدی بر آسیب شناسی تصمیم گیری در نهادهای 
حاکمیتی بــا تأکید بر دولت« انجام داده اســت، مهمترین 
آســیب های تصمیم گیری در دولت، فقدان شفافیت، نبود 
راســتی آزمایی، بی اعتنایی و یا کم اعتنایــی به بازخوردها و 
تلاش اندک برای اصلاح و تغییر قوانین بوده اســت. همین 
کلماتِ کلیدی کافی است تا به چرایی عدم توجه ذی نفعان 
پروژه هــا و فرصتی که این فضا برای پیشــبرد پــروژه آنها به 
وجود می آورد پی برد. در نتیجه ضروری اســت که از مرحله 
آسیب شناســی پا را فراتر گذاشــته و با ایجاد ســاختارهای 
شفاف و نظام  مند، نظام تصمیم گیری را به مسیرِ درستِ هر 

مجموعه مدیریتی بازگرداند. 

عدم وجود شفافیت 
در ارائه اطلاعات و 

پاسخگویی برای اتخاذ 
یک تصمیم درست 
این شجاعت را به 

کسانی که در مقابل 
دولت برای پیشبرد 

یک هدف خاص قرار 
دارند می دهد تا بدون 

ترس از دامن گیر شدنِ 
قانون و یا تصمیم نهاد 
حاکمیتی پروژه مورد 
نظر خود را پیش ببرند
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